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 مقدمه

بهمکتوبآثارومردمعموممیاندراسلامازپسایراندرکهریاساطیبارزمفاهیمازیکی

بهباستاندورانازخوددگردیسیروندِدراندیشهایناست.باوریفرّهداد،ادامهخودحیات

بعد،تغییراتیگوناگوندرکیفیّتوکارکردیافتهاست.

مستقلایرانیهاینیمهتدردورۀمتقدماسلامی،ماشاهدآنهستیمکهکارگزارانحکوم

دورۀدرهاتلاشاینامادارند،کاردستوردرراآگاهانهتلاشنوعیفرّه،هایکارویژهاحیایبرای

استدادهکنشگرانآگاهانۀارادۀازخارجومستقلفرایندهایبهراخودجایاسلامیمتأخر

اشرادرپیداشتهاست.هایگذشتهکهبهناچارتهیشدناسطورهازمعانیودلالت

بخشیبهایضروریوبااهمیّتدرمشروعیتدردورۀساسانیانفرّهبهصورتمؤلفّه

کهبودمیکیانیفرّدارایوکیانیتخمۀوتبارازبایدساسانیشاهوگیرد،میقرارمدنّظرشاهان

کرد.برتقدسّواهمیّتتباروگوهرنزدایرانیان،دلالتمی

بینیجهانواسلامدینقضاییوحقوقیقوانینبهراخودجایاسلامیدورۀدرفرّورۀاسط

شهریایراناندیشۀاصلیهایمؤلّفهوارکاندیگرکناردرودهد،میاسلامیشناسیهستیو

گردد،وازشرایطشودوهمراهمیباردیگربااهدافسیاسیوباشرایطجدیدسازگارمی

اللهییادکرد.درتوانازآنبهعنواناندیشۀظلپذیرد،کهمیجودآمدهتأثیرمینوینبهو

بودند،عباسیخلیفۀازدینیمشروعیّتکسبپیدرسویکازایرانیهایحکومتزماناین

سازیرویآوردندودراینراهنَسَبوتباروازطرفیبرایکسبحمایتمردمیبهنَسَب

نیزاسلامیدورانسیاسیهایاندیشهدررفتهرفتهرساندند.میهخامنشیاهانپادشبهراخود

هایییافت.خواجههایاندیشۀایرانشهریبهویژهمقولۀفرّۀایزدیبازتابمفاهیمومؤلّفه

سیاسیاندیشۀدرآرمانیشاهتانمودکوششبسیارسلجوقیان،مقتدروزیرطوسی،الملکنظام

دارایراپادشاهویکند.بازسازیاسلامیعصرفرهنگیقواعدچهارچوبدرارباستانایران

دانستکهازطریقآنبرگزیدۀخداوندوجانشیناوبرفرّۀایزدیوحقالهیسلطنتمی

زمیناست.

ایناست.ارزشمندوحماسیمتناینمفاهیمترینمهمازیکینیز،شاهنامهدرایزدیۀفرّ

همچنینوآیینی-اساطیریمعنایدرکهرودمیشماربهشاهنامههایکلیدواژهازیکیاسطوره
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معنایمجازیخودیعنیبختواقبال،یکیازمفاهیمپرکاربرداینمتنحماسیاست.در

ترینفرّهمانافرّۀمخصوصشاهان)فرّۀکیانی(است.اینفرّ،بسیارستوده،اینکتاب،مهم

دیگرآفریدگاناستکهمتعلقبهشاهانایرانیازنخستینشاهپیشدادیتاکارآمدوبرتراز

کیخسرووگشتاسپاست.

نشانه توانندبهشکلابزارهاییداردکهمیلازمبهذکراستکهدرشاهنامه،نیرویفرّ

هایابزارازبخشیبخشند.عینیتّیزدانیفرّمنبعبهراشاهاتصالوباشندمقدّسجانورییا

،«تختجمشید»توانبهآیندکهمینمادینۀشاهنامه،نمادیازنیرویسرشارفرّهبهشمارمی

هایجانوریاشارهنمودودرشناسه«نماجامجهان»وازهمهمشهورتر«تختکیکاووس»

شوندایایزدیبهسویفردبرگزیدهفرستادهمیکهتجسّمفرّۀالهیهستندوبهعنواننشانه

اشارهنمود.«قوچ»یا«کوهیمیش»یا«میش»توانبهافرهمندیاوراتجسّمبخشند،میت

الاشراقوسایرآثارارزشمندشازآنیادکردههمینفرّهاستکهسهروردیدرحکمه

دریافتکهبخشیفیضنورکند.میذکرآندربارۀرازامیادیشتدرموجودهایویژگیهمانو

یابندمیروشنیهانفساووجودبرکتبهوبخشدمیاندیشهورایونمایدمییدتأیراکننده

باشد.ترازخورشیدمیوپرتونورآندرخشان

هایمختلفیکساناست،درتوانچنیننتیجهگرفتکهماهیّتاسطورۀفرّدردورهمی

یابد.یمیهایجدیدیتجلّهاوشکلصورتیکهایناصل)جوهرۀ(واحددرقالب

 پيشينۀ تحقيق

ومطالبمرتبطباآن،کتاباسطورۀدررابطهبا نوشتهشدهیمتعددیهاهاومقالهفرّ

ویشپیرانباوردراینگوناگونایهاآثار،علاوهبرمعناومفهوم،بهجنبهیناست.درا

 آثارعبارتنداز:ینازایاست.برخشدهپسازاسلامپرداخته

(،1391)«یتادوراناسلامیازعهدساسانیزدیفرّهاۀهمتحولّوتطوراسطورف»-1

یخیتارشواهدۀدلانهمفهمویمعناکاوبریمبتنیتفهم-یلیتحلروشباکهیلی،جبرائیمان

بهموضوعپرداختهاست.ی،تفهّمیشناسجامعهیافترهیلذ

«یرانایراساطویفردوسۀشاهنامدرآنیکارکردهاوفرّۀاسطوریشناختانسانیلتحل»-2

فرّدرشاهنامه،پرداختهویوکارکردهاهاکارییشخویکهبهبررسی،(،فرزادقائم1392)
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نمودهیوتوپوبررسیزماهمچونمانا،کارییهابانمونهیاسفرّهرادرقهایکارییشخو

.تاس

کهدرآنیان،(،فاطمهکلاهچ1396)«هقییبیخدرتاریفرّهباوریهابرجلوهیتأمّل»-3

توصیشیاندفرّهیّاتجزئ وصورتمورد معنا تحلیفدر گرفتهیلو آنچهاستقرار اما ؛

ایجابمی چنینپژوهشیرا بهضرورتوجود منابع، هیچیکاز در ایناستکه کند،

داختهنشدهاست.الصدوروتاریخبیهقیبهصورتتطبیقیپردرراحه«اسطورۀفرّ»موضوع

حال،ابا دربارین )ۀتاکنون ما موردنظر درموضوع فرّ اسطورۀ تطبیقی تحلیل

پژوهشخاصالصدّوروتاریخبیهقیراحه بنابراانجامنگرفتهی(، پژوهشحاضرین،است.

شود.یستهنگرهاییادشده،باشدکهازآنبهمفهومفرّهدرکتاباییچهدرتواندیم

 روش تحقيق

الصدوروتاریخبیهقیبهشیوۀتوصیفیاینپژوهشاسطورۀفرّدردواثرمهمراحهدر

 ایموردبررسیوواکاویقرارگرفتهاست.تحلیلیوبااستفادهازمنابعکتابخانه-

 مبانی تحقيق

فرهن در )اوستایی( وخورّنۀ )پهلوی( خرّه خورّه، فرّه، معانیگوناگونازگفرّ، به ها

خوَرِننگهتًیکلمهمعادل»است.آمدهزیبندگیوبرازندگیشوکت،شأن،جلال،وه،شکجمله

(xvarenaguhantبهمعنیصاحبفرّ،کهدراوستابسیارآمده،درفارسیفرّخاست)»

 (.1384:494)صفا،

ازمهمترینارکاناندیشۀسیاسیایرانباستانویکیازمؤلفّه فرّه، یا فرّ هایاسطورۀ

لیمفهومشاهآرمانیاست.فرّ،نشانتأییدالهیاستوفروغیاستکهبردلهرکساص

می برتری همگنان از شخصمیبتابد که است فروغ تابشاین سبب به بهیابد. تواند

 اندیشه»پادشاهیبرسدوشایستۀتاجوتختگردد. ایرانهایاسطورهیکیاز ایکهدر

هایآنذیلمسئلۀاست.اینتفکرکهجلوه«فرۀباوری»داد،پسازاسلامنیزادامۀحیات

هایاساطیریونیزموضوعارتباطتاریخواسطورهقابلبررسیاست،دردگردیسیاندیشه

بوده ملتما ناخودآگاه و آگاهانه باورهای حامل همواره که نیز ما ادبی قابلمتون اند،

(.1396:166)کلاهچیان،«یابیاستنشانه
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آیهراحه و تألیفالصدور السرور کتاب623حدود نجمیخیاستتاریه.ق.، ینالدّاز

یدکتابعلاوهبرفواینسلجوق.اآلیخدرتاری،راوندیمانابنسلیابوبکرمحمّدابنعل

ویندرشمارمعتبرتریواشتمالبراطّلاعاتفراواناجتماعءازبابسلاستانشایخی،تار

قسمتغولمۀازحملیشپیفارسیهاکتابینسودمندتر نثرمصنوعویاست. آنبه از

محمّداقبالیحباربهتصحینکتابنخستیناست.ایرایهپیسادهوبیگردیوقسمتینّمز

است.منتشرشدهینویمیمجتبیحباتصحیشمس1333ودرسالیلاهور

سدۀپنجمقمری(عنوانجلدپنجمتاپایان448تاریخبیهقییاتاریخمسعودی)تألیف

التواریخیاجامعفیتاریخآلسبکتکینیاتاریخآلتادهمکتاببزرگیاستبهنامجامع

ناصراثرابوالفضلبیهقی.اینکتاببهلحاظحقیقتپژوهیوباریکبینیورعایتاعتدال

ئزارزشفراواناست،وانصافدرتاریخنگاری،ممتازاست.تاریخبیهقیبهدودلیلحا

محسوبمنحصرمرجعیکهدارد،بردرایرانادبتاریخبهراجعکهاطلاعاتیسبببهیکی

ترینکتبترینوارزندهشود،ودیگرازنظرنثربسیارزیباوروانکهآنرادرشمارمهممی

ادبفارسیقراردادهاست.

الصدورراحهتاریخیکتابدواست،نظرمدّرّفاسطورۀتطبیقیتحلیلآندرکهمقالهایندر

گیرندکهبهوتاریخبیهقیازنگاهدونویسندهبهاینباوراساطیری،موردبررسیقرارمی

اند.فراخورموضوع،درذیلعناوینیبهصورتمجزابررسیشده

 بحث

دوکتابمورددرایننوشتار،تلاشبرایناستتااسطورۀفرّومعانیومفاهیمآندر

اسطورۀبابدراثردواینازشواهدیبیانضمنرواینازشود؛بررسیجداصورتبهنظر

دوها)معانیومفاهیم(،شناختیتطبیقیازهرفرّ،تلاششدهاستتابرمبنایاینویژگی

آید.دستبهادبیتاریخی،اثر

هایفرّپردازیم.درایناثرجلوهمیالصدورراحهدرفرّهایجلوهبررسیبهمقالایندرابتدا

به ونمودفرّ درچهارزمینۀاستعمالصریحواژۀفرّ،نمودهایبصریفرّ،خویشکاریفرّ

بیهقیتاریخدرراآنمفاهیمومعانیوفرّهایجلوهسپساست.رفتهکاربهالهیتأییدشکل
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قدرتومهرگانآیینبهتوجهبیهقی،زبانوهنذدرفرّنمودهایتقدیر،بهباورزمینۀدرنیز

ایم.وتوانمسعودوشیرگیریاونشانداده

 تصريح واژۀ فرّ

یراوندیشۀدراند وپشتیاریفرّه، یشاهانسلجوقیقیوقدرتحقیاصلیباندهنده

درییکبختواقبالونهشدیرفراگآنانفرّه،جهانراآبادکرده،عدلینهمیاریاستکهبه

یحفرّرابهطورصرۀواژیسندهکتاب،نویدرچندجابههمینسببخواهدبود.آنانپناه

یندوملکوکردستاقراراویشاهبهجهان»:بردمیکاربهمختلفیهاجملهوهاعبارتدر

ودرآباذانستاوفرّ ازنصرتجهاناست،اللّهیۀساکهینداوپناهدردولتواقبالوگواهست

 (.1386:21ی،)راوند«ترومازعدلِاوعهدنوشرواناسۀخطّ

رابههمراهخواهدداشت.ازهایتّصاحبشانواعِموفقیکهبرایزدیاستایفرّهفروغ»

یگاهپادادنشکلینهمچنومخالفانبریروزیپوقدرتویتّموفقتاگرفتهیطولانیزندگان

(.1391:8ی،یلجبرائ«)قدرتدرباورمردمیاله

برخوردارملکشاهسنجربنسلطانی،راوندیدۀابنعقبهیرزعبارتدرتفکرهمینپایۀبر

دارندیازعمرطولان برکسبثروتوقدرتودفعدشمنانوفتحکشورها، ۀوعلاوه

بودکهازآلسلجوقیوسلطانسنجرپاذشاه»است:یانیکۀوشکوهخسروانوفرّیبته

مالوظفربرمرادیلوتحصیشعیبنشرذکروطوترکسنبودازاوممتّعبهطولعمر

ینوقوانیجهانداریینداشت،آیانکفرّخسروانویبتوقمعاضدادوفتحبلادکرد،ه

(.1386:168ی،)راوند«یدانستیکووناموسملکنیوقواعدپاذشاهیاریشهر

دولتوقدرتۀورونقجهانبهواسطالصدّورمعتقداستکهنظمراحهنویسندۀ فرّ

است،امرایزدیاۀسلطانارسلانبنطغرلاستوازقِبَلنوروجوداوکههمانفرّیرشمش

ویذارسلانبههمذانخرامیجهانآرایاترا»اند:وفرمانبردارگشتهیعمطیگردینوسلاط

یگردیاعظمرونقگرفتونوراتابکیاوواصابترأیغِتیاستِوسلتجهانبهفرّدو

ویاسوذندعدلوعاطفتبیۀدرسایانهاذندورعایاطرافسربرخطّبندگیِوامرایافت

 (.286همان:«)گشتینّتختِسلطنتبهارسلانمز

 یخسروکسلطانو...(،یمانسلسنجر،ارسلان،)طغرل،یسلجوقینسلاطازیدتمجضمنوی
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»...کهموجببهارجهانوزدودنزنگخزاناست:داندیمیفرّیبنقلجارسلانرادارا

بختجوانبهارجهانینِافرّتابهیاذگارستکهعراقراازطغرلوارسلانوسنجرو...

 (.423همان:)«یذخزانبزداگوزنیذآیدباذ

 فرّ يبصر ينمودها

برخیزدیافرّۀ کنار یرانشهری،ایشۀاندیگردیهامؤلّفهیدر نظر ذهنو یراونددر

دارد وجایگاهیویژه دارای. را الهیزدیاۀفرّیپادشاه اداندیسلطنتمیوحقِ در ین.

مطرحۀکهمقولبینیممیکتاب است.دراثربدانپرداختهشدهیناجاییدرجاشدهوفرّ

دارنیبنقلجارسلانویخسرودرمدحسلطانابوالفتحکی،رراوندیعبارتز جام»ۀدرا

یروشنستارهاگر».داندیماست،نظرموردکتابدرفرّیبصرینمودهاازیکیکه،«نماجهان

یسارآسمانبهاوست،ینماجهانجامازیذگشایمشکلماهاگرواوستیراعکسازیدنما

(.22همان:«)بردهیمینشیساراززوخوردهوآریمیناو

یاستوبهخاندانشاهاهورایینورییدۀزایزدیاۀفرّان،یرانیکهدرنزدادانیمیمنیک

اند در فرّیرانیانایشۀتعلّقدارد. متجلّۀدرچهریدوارخورشیزدیاۀباستان، یاست،شاه

سلطانینوروفروغروۀروزگاررابهواسطۀچهریروشنی،راوندیرچنانکهدرعبارتز

اطرافواستروشنیشرونور بهروزگارۀچهر»:داندیمارسلانقلجبنیخسروکحابوالفت

فرّیبصریازنمودهایکینورهالۀ(.که21:)همان«گلشناستیشمرغزارازرنگوبو

.الصّدوراستدرکتابراحه

یهتشبۀبهاندازیچیکتجسّمفرّهبهکاررفت،هیکهبرایهاتیوتشبیلاتتمثیانماز»

خورش به نید،فرّ دیفتامؤثر سلفآن و فرّ ریعنی. از مشتق اروپایشۀخورنه و ییهند

«sp(h)el»ۀکلمیسیکهدرانگلیشهدرخششوهمانریاست،بهمعنا«splender»را

یزیخوَرنهتلفظّشد،دستاوییکردودرزباناوستایداکلمهتحوّلپنآورد.وچونآیدپد

همچونهمسنگآواکهآنییاوستایانِموبدانوسرودسرایشدبرا خوَربهیشیعنیرا

(.1383:137،سودآور«)استیدکنند،وازآنپسفرّوابستهبهخورشیتلقیدخورشیمعن

فرّاست،یبصریازنمودهایکیکه«آفتاب»ی،راوندیشۀتوجّهبهعبارتبالا،دراندبا

واژییمعنا با وۀبرابر دارد. عبارتزیفرّ داراآلسلجوینسلاطیردر فرّیقرا نشان
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یامرموجبدورینکههمداندیم آفتاباقبالا»آنانازغفلتشدهاست: ازیشاننشانِ

یارتبهمجاورتداراسلامنموذنوزیلواجتنابازدارکفرومبوذغفلتدوربوذن

 .(1386:86ی،راوند«)گرفتنیشهپیندۀکعبهوتقرّببهائمۀخان

ویاریشهریگاهبهپایدنرسیشرطلازمبرایزدی،اۀازفرّیرخورداربدانیم،یمچنانکه

بهعبارتدیاسیقدرتسیتّمشروع اعطایگربود. ویروینیبا یبهقدرتیفربهشاه،

.داردیازخداونداست،وامیرویپۀکهمردمانرابهاطاعتازاو،کهدرادامیابدیدستم

کنندیحکومتمیزدانبهفرمانیسلجوقینهش،سلاطازکتابموردپژوزیردرعبارت

آنهاحکومتیتّومشروعیالهییدآنانوتأۀدرچهریزدیامرسببتابشنوراینکههم

یپادشاهاماراتونموذیمقوّتوفزوذیمیرونوبوذیدتزادرروزهریشاناکارو»:شودیم

ازصفحاتاحوالیاریشهریلومخایگاربروفقکامجهانداریوعلاماتیالهییدبهتأ

یاترامطلعازدولتصبحودرخشیذیمیشانایّۀناصازاقبال آفتابشعاعوتافتیمیشانا

 (.96-91همان:)«دمیذیمیشانا

نوکتابراحهدر موجببهرهیزدیاۀفرّ»یسندهالصّدور، ژرفایغستیدهرا تا یکوهها

وعطاکنند بالشبهگیشتوانروۀرودها سوداندیمیاهانو از فرّ معتقداستکه ییو

نۀبخشند ویخشکسالیوودیمناهرۀدهندآمدهوشکستخوبفراهمییدارایک،خرد

(.1392:117ی،ائمق«)استیخبندان

و...(،سلطانیمان)طغرل،ارسلان،سنجر،سلیسلجوقینازسلاطیدضمنتمجیراوند

یخسروک داندیمیفرّیدارابنقلجارسلانرا که»...کهدرعبارتفوقبداناشارهشد:

 ازطغرلوارسلانوسنجرو... ایاذگارستعراقرا ِ بختجوانبهارجهانینتابهفرّ

(.کهبهارجهانوزدودنرنگخزانبه1386:423ی،راوند)«یذزنگخزانبزدایذوآیدباذ

.باشدمیآنهستند،یبصریهاکهنمودیخسروسلطانکیفرّوجودۀواسط

عالمتابیدکهنورخورشداندی)فرّه(مینوریسلطانابوالفتحرادارایراوندینهمچن

»نمایدیرمیوحقیزدربرابرآنناچ ابوالفتحالدّهریمانورسلطانقاهرعظیاعلیوبررأ:

یاننمانذوازجهانیذهازنوراوست،پوشیاآفتابشمّهۀبنقلجارسلانکهشعلیخسروک

عقلویانبیموندرـیخطیاستوکاریمعظیبهتردانذکهمنادمتومجالستپاذشاهامر
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 (.421همان:«)برهانفضلپاذشاهباشذ

 فرّ يشکاريخو

استکههرکساییفهبپردازد،ووظیشبهکارخویدهرکسبایشکاریخویشۀدراند

.یردآنرابپذیتّمسئولبایدیم

پهلو» دیمتون اینکردو تأکینبر آفریدمعنا از هدفخداوند که انسانینشدارند

درجهانهستیشکاریخو انسانکارگزاراهورامزدا فضرودیبهشمارمیاست. هاییلت.

انسانیشکاریاست.خویالهازفرّیرویپیشکاریوخویشکاریندحاصلفرّهوخویانسان

برا سببیاررستگیهدفاهورامزدا و سعادتانسانبشر میساز شمار اگررودیبه و

یانعیتیدرگیانوزیماندهوکاستیهودهاهورامزدابۀسرباززندفرّیشکاریانسانازخو

 (.1391:11یلی،)جبرائ«شودیم

یساننونامهیاستسیآراوهانوشتهدروگرفتنشأتاسلامازیشپیشکاریخواندیشۀ

اسلا رواجپساز هم بنابرایافتم موقعین. هر در فرضاستکه انسان طبقیتّبر ۀو

مردمخواستیاندرمیشکاریباتحققخویرابورزد؛زیشکاریکهقرارداردخویاجتماع

مطابققانونیشأنومنزلتاجتماعیّت،.پسهرکسدرهرموقعکندیمیداخداوندتحققپ

نیشکاریخویاله رستگاریکارپیمنیاهریروهایبورزدوبا شودمیکند، یعنیوبهفرّه

باارسدیمیشکمالوجود لازمویشکاریگرفتکهفرّهوخویجهنتتوانیوصفمین.

یشکاریاستوخویرممکنغیفرّهامریافتنبهدستیشکاری.بدونخویکدیگرندملزوم

.یستنیجزاطاعتازقانونالهیزن

پافرّ، صورتعدم خودییبندر میشکاریبه شاه هرکسگسلد،یاز صورتیو در

بتواندیکاملآنمیترعا به اگردیانیفرهمندشود. یگر، یشکاریخویقومیاهرطبقه

وظا به و زمینهخویفورزد این درستیشدر سعادتیبه به شده، فرهمند کند، عمل

خواهدرسید.

یشکاریخویراستادرنهرایزدیاۀفرّوشودلغزشوغروردچارفرهمندیتّشخصهرگاه

.گسلدیمیوازفرّهوشودیمینیخودبدچاریرد؛گکاربهخودغروریارضاجهتدربلکهآن،

کهآیدیفرّبهچشممیشکاریازخوشمارییوردپژوهش،مواردمتعدّدوبـدرکتابم
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هایینهزمدریشخویفوظاهبوداشتهتوجّهمهمینابهیسلجوقشاهانی،راوندیدگاهداز

اند.مختلفعملنموده

صائب،یبهعدل،خرد،رأتوانیاثرارزشمند،مینفرّدراهاییشکاریخوینازمهمتر

یدورپروری،یندیرت،بصیدۀدیکو،نیرتسی،سخنثباتعهدوقدم،خوشیی،گوراست

نمودکهدرا اشاره یممهم،خواهیکارکردهایناازییاهخشمجالبهبینازغفلتو...

پرداخت.

انصافدانیممی دارابودنعدلو کارکردهایکیکه ارتباطیشکاریخویاز استکه

یتنگاتنگ با ینایقتداردودرحقفرّاسطورۀ ملزوم ابتدایکدیگرنددولازمو کتابی.

ۀصفح17.درتاسیافتهانصافاختصاصیشبهذکرعدلوستاالسرّوریهالصدّوروآراحه

یتّاهمدهندۀاستکهنشانآمدهیانعدلوانصافسخنبهمزبارا17فصلکتاب،ینا

است.یراوندموضوعدرنزدینا

دادگستری،شاهانسلجوقیاصلیشکاریخوی،راوندیشۀانددر استویعدالتو

مفهومین.اشوندیمشناختهدادگسترییمهماستکهشاهاندرامرفرمانرواینتوجّهبها

ینرابهخوداختصاصدادهاست.بهچندنمونهازاییدرکتابموردپژوهشبسامدبالا

مهایشکاریخو شودیاشاره مدح در کسلطان: »یخسروابوالفتح او: فرّ نصرتاز جهان

(.1386:21راوندی،«)رومازعدلاوعهدنوشرواناستۀآباذانستودرخطّ

مدحو آوردهیخسروسلطانابوالفتحکهمدر عادلاح»است: بهدولتپاذشاه یایو

جهانۀبباشذ،کهآثاردانشاهلرومچنانکدرماتقدّمبوذهاستبهجملیاردیندانشدرا

(.11همان:«)برسذ

سلطانابوالفتح،عدالتاورابهیبهدادگستریدضمنتأکیر،درعبارتزیراوندابن

یّامودرا»است:شدهیدهوبساطزمانگسترانینزمیطکردهکهنورآنبربسیهآفتابتشب

شعاعیذخورشۀپرورکهآفتابعدلاوچونچشمیندادگستردیمونپادشاهمینایونهما

(.16:همان«)نوبساطزمانگستردهاستیزمیطرأفتبربس

ۀ.بهگفتیشکاریخویجۀنتیزنیاست،دادگراستودادگریزدیاۀفرّۀکهدارندیشاه

اووجوروفسادنکند...،یانآناستکهعدلکنددرمیقتسلطانبهحق:»یغزال بندگانِ
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»)ص(گفت:یغامبرپیراز لایَبقیالمُلکُ الکُفروَ الظُلمیَبقیمَعَ دانستنکهید.پسببا«مَعَ

یّتلبود،جهانآبادانبودورعجهانازپادشاهاناستکهاگرپادشاهعادیرانیووادانیآب

.(83-1361:81ی،غزال«)بودیمنا

پیشتر دادگرشداشاره زایکه شاه اقبالِ بختو وجودییدۀو ِ هرکسیفرّ اوست.

گسترخواهدبودوچونفرّخواهدآوردوعدالتیبدورویزنبختییکصاحبفرّگردد،ن

ینایتمامی،راوندیمانبنسلی.محمدبنعلابدتیمیازاوروبختییکنید،اوراترکنما

سلطانطغرلیوجودۀفرّۀوبختواقبالرابهواسطیازجملهدادگریکو،نیصخصا

ماۀاستکهدرمتونگذشتیزدیهماننوراییدۀهمزاهایژگیوینواداندمیبنارسلان

 شده اشاره بدان بارها ساو»است: که جهاندار پاذشاه رویدگارآفرۀیآن بوذ، یعَزّاسمُهُ

وشکوهاوعمارتجهانوتعلّقتألفّیبتوبههگرفتیجمالموبهنورعدلاینزم

(.1386:368راوندی،)«نمودیمیوبختروافزودیودولتشهرروزمبوذمیاهوا

موردتوجّهراوندیشکاریعدالتبهعنوانخویز،نیرعبارتزدر دریاست.ویفرّ

 است: آورده ملکشاه محمدبن بابعدالتسلطان پاذشاه»... محمد سلطان یذایخکه

(.162همان:«)وعالِمدوستبوذیسترسوعادلوسا

کهقابلآورد،یمیانملکشاهسخنبهمکتابازعدالتسلطانسنجربنیودرچندجا

ولعمرازوممتّعترکسبوذکهازآلسلجوقبهطیوسلطانسنجرپاذشاه»توجّهاست:

(.کهبهنظرنگارنده،علاوهبرعدلوتقوا168:همان«)نبوذ...وعدلوتقواوعفافداشت

وجودیشکاریخویجۀنتیزوعفاف،طولعمرسلطانن عدلۀاوست.وهمدرباریوفرّ

(.169همان:)«ورزیدیوعدلمبخشیدیمیتسلطانسنجرولا»است:سلطانسنجرآورده

 یاله ييدنمود فرّ به شکل تأ

بهمعنایالهییدتأیگر،دی.بهعبارتاندازدیفرّمۀاسطوریادمارابهیبهنوعیالهتأیید

.کندیومفهومفرّاشارهم

بهیلباعثنیوفرّ.اولییدبود:تأیباستانهموارهبردواصلمبتنیرانایپادشاهیینآ»

بهعنواننمادییتداومقدرتوفرمانرواۀلازمیبودودومیمقامپادشاه فرّ ییدکهتأی.

شدنوامکانیادمهمآنکموزیتّبود،وخصوصیقدرتپادشاهیّددربرداشت،مؤیاله
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بود،میخودیتّموقعیتکهمحتاجبهتثبییفرمانرواین،همگانبهآنبود...بنابرایدسترس

(.136-1383:131،سودآور«)بدهدنشاندرجهاعلابهرایالهییدتأکهکردیمکوششهمواره

دردوراناسلاماین التفاتیواژه شدویهلاوتأییدمترادفبا باعثگردیدتامعنا

ایایرانصورتهایحکومتشاهانبهپادشاهاناسطورههاییدرنسبتدادنسلسلهتلاش

:1396یان،)کلاهچ«گرفتیصورتمیزولنمغیانفرمانرواۀدرباریهاحتتلاشینا»پذیرد.

لا172 در روینایرینزهاییه(. و تفکّر فرّهییهانمونهیکردها،نوع از قابلیباوربارز

است.یابیرد

وکردارفرد،بهیطوابستهبهشرایهادوره،فراترازعلّتومعلولیندرافرمانروایی»

معناداربابحثفرّهدارد.پادشاهییهاهشباهتخوردهاستکیوندپییماورایروییارادهون

رس قدرت فرّهیده،به پادشاه همان مانند باستانبه دلیمند به که ویستگیشایلاست

وبهمجدوعظمتگرددمیبرخورداریوشکوهمندیسالاریِازموهبتآسمانی،برازندگ

کلرسدیم و ساختار جرینایّات. همان مشابه جزئیریطاسایانروند، اما ویّاتاست؛

رواستدلال حکومتیها به پادشاه دارند. نوشدن ارسد؛میدر استو ینچونسزاوار

کهیزدیاستایتواعمالدرخشاناوباشد،موهبتیّشخصیجۀازآنکهنتیشتربیسزاوار

(.172-171همان:«)شاملحالاوگشتهاست

دخایدگاهدینادر انتخابپادشاه در خواستیلتمردم قدرتو با او بلکه ندارند،

امرینکسحقمخالفتبااوراندارد.ایچوهیدهاوبهسلطنترسییدخداوندوارادهوتأ

بود.ینحکاموسلاطیتعاملتقوینرگتبزر

خداوندوبهییدموردتأیخسرومعتقداستکهسلطانابوالفتحکیراوندیرعبارتزدر

یدرصلحوآرامشزندگیهساینایرگستردهاستتامردمزینرابرزمخودیۀاوساۀاراد

 گواهستواقبالودولتدرپناهیناواقرارکردستوملکودیجهانبهشاه»کنند.

ی،)راوند«رومازعدلاوعهدنوشرواناستۀاست...ودرخطّیۀاللهکهسایندحضرتاو

1386:21.)

وداندیمیالهییدراموردتأیشاهانسلجوقۀهمیان،سلجوقکاریدرذکرابتداراوندی

»گویدیم او: تزایشانکار در روز نیدهر و قوّتمفزوذیمیروبوذ اماراتنموذیو و
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تأیپاذشاه جهانداریالهییدبه علامات کامگاریو وفق مخایبر ازیاریشهریلو

(.91همان:«)تافتیمیشانصفحاتاحوالا

وشوندیاسلام،پادشاهانازجانبخداوندصاحبملکوسلطنتمیاسیسیشۀنددرا

یسلجوقملکشاهسلطانیرزعبارتدریراوند.نشینندمیقدرتیکۀاربراویقتوفوییدتأبا

تأ مورد توفییدرا میقو داندیخداوند »گویدمیو پاذشاه: ملکشاه سلطان ویو جبّار

ویآسمانییدبهتأیداغراض،مؤیسّراسباب،میّاموافقروزگار،مهخت،کامگاربوذمساعدب

(.121:)همان«یربّانیقموفّقبهتوف

خداوند،دروصفهمانسلطانآوردهیبانیوپشتیآسمانییدبااشارهبهتأینهمچنو

 (.114همان:«)ظاهرشذیربّانیونصرتیآسمانیسلطانرامدد»است:

 تاريخ بيهقی باور به تقدير در

درسراسرتاریخ»هاواصلاساسیدرتاریخبیهقیتقدیرگراییاست.یکیازویژگی

ایازتقدیرگراییجبرآمیزبیهقی،ماجرایبهقدرترسیدنوعزلونصبشاهان،درلفافه

(.1396:42)کلاهچیان،«آیدمیجبربویهاآنازکههاییاستدلالطیدرواستشدهپوشیده

مشیتازناشیوبودهبشرتدبیرازخارجآنتحققکهداندمیالهیتقدیرراسلطنتبیهقی،

وقضایایزد،عَزّوجلّ،چنانرودکهویخواهدوگویدوفرماید؛»وارادۀخداونداست.

وتعالی،گردشاقدارو نهچنانکهمرادآدمیدرآنباشد،کهبهفرمانویاست،سُبحانَهُ

اوراستدرراندنِمنحتومحنتونمودنانواعکامکاریوقدرتودرهرچهکندحکم

 (.1371:3)بیهقی،«بدینآنازوبدانازینرسدویفضلاززمینرویملُکواستعدل

برترنقشیاساسیداشت،تقدیرگراییبود؛ یکیازعواملیکهدرتثبیتاندیشۀقدرتِ

روزگار»ایمحکمبرایسرکوبمخالفاننیزبود.مردم،حربهزیراعلاوهبرتسلیمنمودن

هاییگیریموضعچنینکهاستشدهسببداند،نمیوفابارازمانهاوکهاینوبیهقیستیزی

اونارضایتی زیرا هایبیشازاندازۀمردمودرموردکارگزاراندربارغزنویداشتهباشد.

گیردوازدلبستنمردمبهدنیایغدارسخنانادیدهمیاذیتکارگزارانحکومتیروآزار

اصلیکهمسائلازعمومیافکارکردنمنحرفیاواستتوجیهیاواقعدراینوراندمی

حداقلبیهقیبهخوبیازعهدۀآنبرآمدهاستکهمردممانندبیرونیانهستندوبرسازو



 

 

 یهقیبخیالصّدوروتارفرّدرراحهۀاسطوریقیتطبلیتحل/ 11 
 

 

 

(.باعنایتایندیدگاهدر1394:123قی،)صاد«کاردرونیقدرتنبایدچونوچراکنند

ذکرُهُ،تقدیر»خوانیمکه:تاریخبیهقیمی وآنکارپیشرفتبهخوبی،چنانکهایزد،عَزّ

کردهبود.وبیرونیانراباچنینحدیثشغلینباشدنهدرآنروزگارونهامروز،ومراهم

(.1371:623)بیهقی،«نرسدکهقلممناداکندازخاطرمن...

ایننمونه تاریخبیهقیفراوانیافتمیاز در اینگونهموضوعات،ها بیهقیدر شود.

هاییبارزهایزیرینایننوعرویکردهایجبرگرا،نمونهدرلایه»نگرشیجبرمحوردارد.

فرّه معلولاز علتو از فراتر تاریخبیهقی، فرمانرواییدر هایباوریقابلردیابیاست.

هاییابستهبهشرایطوکردارفرد،بهارادهونیروییماوراییپیوندخوردهاستکهشباهتو

مندباستانیاستمعناداربابحثفرّهدارد.پادشاهبهقدرترسیده،بهمانندهمانپادشاهفرّه

گرددمیبرخوردارشکوهمندیوسالاریآسمانیِموهبتازبرازندگی،وشایستگیدلیلبهکه

یکیازدلایلمهمچنینرویکردی (.1396:171)کلاهچیان،«رسدوبهمجدوعظمتمی

تواندرنوعشخصیتوویژگیرامی »...هایروحیابوالفضلبیهقی،جستوجوکرد.

جووتربیتدرباری،تمایلبهحفظاثروهاییمانندترسواحتیاط،روحیۀصلحویژگی

درهرحالپادشاهیوسلطنتدرتاریخبیهقی،به (.172)همان:«علاقهبهخاندانغزنوی

 هاییمعناداربابحثاسطورۀفرّدارد.ارادهونیروییماوراییپیوندخوردهاستکهشباهت

 نمودهاي فرّ در ذهن و زبان بيهقی

جلوه تاریخبیهقی، بههایفرّهدر قابلتأملاست. محتوا وهمدر فرم باوریهمدر

اننمونهدرعبارتزیرفضایقدسیخوابواستعمالصریحواژۀفرّ،برخوانندهتأثیرعنو

نیکو بازتابعمل وی، فرزندان و سبکتگین موهبتبخششسلطنتبه است. گذار

حقیقتهمانشایستگیفرّه در که آسمانیویعنوانشده خوابدیدم»مندیاست. به

نآمدومراگفت:یاسبکتگین،بدانکهآنبخشایشمندکهنزدیکمپیرمردیراسختفرّه

کهبرآنآهومادهکردیواینبچگکبدوبازدادیواسبخودرابیجویلهکردی،ما

ومنرسول بهتووفرزندانتوبخشیدیم؛ غزنینگویندوزاولستان، کهآنرا شهریرا

نیست؛غزنویدولتمرداندربارۀتنها،بیهقیباوریفرّهتفکر (.1371:212)بیهقی،«آفریدگارم

بودننهادینهبهراماامرهمینودارد،وجودنیزدولتمردانازغیرهاییشخصیتدربارۀبلکه
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میاینباوردرذهنبیهقی،رهنمونمی هاییمتفاوتوگوناگوندانیمکهفرّ،تجلیسازد.

اسکندربرایکه«سلطانیآتش»تعبیرزیرعبارتدراست.آتشها،تجلیاینازیکیکهدارد

«درحقیقتتشبیهیاستباژرفساختیقابلتأملازمنظرموضوعما»بهکاررفتهاست،

اسکندرمردیبودکهآتشسلطانیوینیروگرفتوبربالاشد(.»1396:174)کلاهچیان،

«خاکسترشدن»(.تعبیر1371:112)بیهقی،«روزیچندسختاندکودرپسخاکسترشد

 ایبهگسیختنفرّباشد.توانداشارهمی

درعبارتزیرازتاریخبیهقی،رابطۀصبح،آفتابوروشنیباخورشیدنیزنمودهاییاز

محمودومسعود...دوآفتابروشنبودندپوشیدۀصبحوشفقی؛که»باشد:اسطورۀفرّمی

 (.113)همان:«اپدیدآمدهاستهچونآنصبحوشفقبرگذشتهشد،روشنیآنآفتاب

آتشنمادازتخت،وتاجبهرسیدندرالهیتقدیربهاشارهضمندیگر،عبارتیدربیهقی

ناممی ایزدیاست، تبیینمشروعیتکهتجلیفرّۀ اینفضاسازیبه ودرحقیقتبا برد

وقاهرنشست،واگرازنژادمحمودومسعود،پادشاهمحتشم»پردازد:سلاطینغزنویمی

هیچعجبنیست؛کهیعقوبلیثپسردرودگریبودوبوشجاععضدالدولهوالدینپسر

آفریدگار...عنایتِجاهرویاقت...مُلکایزدی...تقدیروهمتونفسبهسرکشیازوبود...بویه

  (.366)همان:«هاظاهرکرد،ازخاکسترآتشیفروزانکردآمدوهمههنرهاوبزرگی

ادعای غرور، بهسببگرایشبهکژی، ایناسطوره ایزدیمتغیروناپایداراست. فرّۀ

می دست از و... خدا با میهمسانی سلطنتمسعود جریان در اشتباهاترود. که بینیم

ایزدیبهدلیلهمینکژی درازدسترفتنفرّه آگاهانۀوی، ونابخریآگاهانهونا هاها

فرّ گسستن با و بازپسمؤثر دستور است. منطبق سلطان امیرگیریصلهاز هایبخشیدۀ

محمد،افزونطلبیدرمالوثروت،حرصفراوانوی،بیتفاوتینسبتبهمردموحتی

هایفراواندیگر،هایگاهوبیگاهونمونهبیدادوستمبرآنان،خودخواهیوخودمحوری

 سازد.ویوگسستنفرّهازاووسلطنتشفراهممیبهتدریجزمینهرابرایبرتافتناقبالاز

 توجه به آيين مهرگان

بیهقی،تاریخدرآنبازتابوغزنویشاهانمیاندرآنبزرگداشتومهرگانآیینبهتوجه

می دارد. باوری فرّه با آگاهانه ازپیوندی یکی ایرانی، اساطیر در میترا یا مهر که دانیم
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باستان،مظهرفروغوروشنایی،وواسطهپروردگارانهندوایران ایبودبینفروغپدیدیِ

مهررابعدهاباخورشیدیکیدانستندودرادبفارسی،بهندرتبه»آمدهوفروغازلی.

«عنوانایزدعهدوپیمان،ومکرربهمعنیخورشیدوآفتابمورداشارهقرارگرفتهاست

 پادش1387)شریفی، مهر(. واژۀ ذیل تصویر: که زرینی تاج مهرگان جشن روز در اهان

دادندوجانشینتعییننهادند،بارعاممیخورشیدبرآنبودبرسرخودوفرزندانخودمی

کردند.وبههمیندلایلاستکهمهربافرّهوپادشاهیونیزباایرانباستانواساطیرمی

پیوندیناگسستنیدارد.

ای به توجه با پیشبردغزنویان، برایاستحکامسلطنتو ایرانیبودند، نکهترکوغیر

اهدافخویش،ناگزیربهظاهرسازیبودند؛ازطرفیمهرگانوسایراعیادملیرابهخاطر

جشن بهخاطرجلبحمایتخلیفه، مذهبیمسلمانانرا اعیاد طرفیدیگر از ایرانیانو

انحتیدردربارخلفایعباسیبودکهبههمینبرگزاریشکوهمندآیینمهرگ»گرفتند.می

بخشیدواژه شکوه با جشنبزرگو تدریجمفهوم به مهرجان، یا هایمهرگان )مهرین،«

تمامیاینمزایاودلایل،بهاضافۀهدایایارزشمندیکهدراینگونهمراسم(.»1382:162

می شاهان زمینهنصیب شد، توجه قابل بسامد برای بود مناسب وای مهرگان بازتاب

ایننکتهدرکنارهمۀتحلیلوابسته ردّپایفرّههایآندرتاریخبیهقی. اندیشیدرهایش،

نمایش به قضاوتخواننده برابر در را روزگار آن مردمان غزنویو شاهان ذهنبیهقی،

 (.1396:179)کلاهچیان،«گذاردمی

 قدرت و توان مسعود و شيرگيري او

مو از درگیریکیدیگر خود اینپژوهشبا موضوع دربارۀ را ذهنخواننده اردیکه

سازد،قدرتمؤثریازوروتوانمسعودوداستانشیرگیریاوست؛کهبیهقیدرجلدمی

 بیهقی، است.)ر.ک: پرداخته خویشبدان تاریخ ج1371ششم :1 /176-177« از(. یکی

اروپابرجابماند،قدرتوزوراست.شودکهساختارپادشاهیاستومفاهیمیکهباعثمی

توانبرایاینمفهوم،واژگانتخصصیامروزبادرزبانعلمسیاستامروزبهسادگیمی

 (.1371:78)رجایی،«برابرنهاد«قدرتمؤثر»عنوان

د.بایدورزیدهوـونهنقصعضوبهدورباشـاهبایدازهرگـدرنزدایرانیانباستان،پادش
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کشی،تیراندازی،نیزهافکنیودیگرجنگافتهباشد.براوفرضاستکهدرکمانپرورشی

افزارهایدورانخویشمسلطوماهرباشد.داستانشیرگیریامیرمسعوددرتاریخبیهقی

هایبالقوّۀاغراقصرفنظرازجنبه»ایقابلتأملازقدرتوتواناینپادشاستکهنمونه

از-خودآگاهیاناخودآگاه-تواندصورتینمادینرویداده،میآمیزش،تاریخیاستو

توانداینماجرایشیرگیریرااتصالسلسلۀغزنوی،بهویژهمسعود،بافرّهباشد.بیهقیمی

اماحتیدراینصورت،نمی درتبیینشجاعتوتوانمسعودآوردهباشد؛ تواندازصرفاً

اینگونهاستکرت،نوروپادشاهیبیارتباطرمزآلودشیربافرّه،قد اطلاعبودهباشد.

تواندمیباوری،فرّههایجلوهسایرباتناسبدروقدرتوزوربابیهقی،تاریخدرحکایتاین

دانیم،چنانکهمی(.182-1396:179)کلاهچیان،«کارکردهاینمادینقابلتأملیداشتهباشد

استوچنانچهپیشتراشارهشهامت،خورشیدو...بودههموارهشیرنمادیبرایشهریاری،

روایتمورد»کوتاهسخنآنکه:شد،شیرازنمادهایبارزوبرجستۀفرهنگمهریاست.

هایاندیشهواساطیریوالگوییکهنمفاهیمحاملناخواهخواهآگاه،مخاطببامواجههدربحث،

طورکهگذشت،رویاروییمسعودگیهمانهایآناست.اینویژمرتبطبافرّهوشاخصه

(.182)همان:«سازداندیشیدرتاریخبیهقی،قابلتأملمیراباشیر،ازمنظرموضوعفرّه

 گيري نتيجه

الصدوروادبیراحه_استتااسطورۀفرّدردومتنتاریخیدرمقالۀحاضرتلاششده

ارزیابیشود.دربررسیاینمتونمتوجهتاریخبیهقیدرقالبمعانیومفاهیممختلفآن

درقالبمعانیومفاهیمگوناگونیبهالصدوروآیهشدیمکهدرراحه السرور،اسطورۀفرّ

درکاررفته وفرّ است؛همچون:تصریحبهواژۀفرّه،خویشکاریفرّ،نمودهایبصریفرّ

د بیشتر تاریخبیهقیایناسطوره در اما الهی، وقالبتأیید قالبتقدیرگراییجبرآمیز ر

برخیآدابورسومدربارغزنویانبهکارگرفتهشدهاست؛ومعمولادرجریانرویدادهای

هاییکندونمودآیینکلانمربوطبهشاهانوبعضیخصوصیاتورفتارهایآنانجلوهمی

راینهمچونجشنمهرگان،وزوروقدرتشاهمسعودغزنوینیزسهمیقابلتوجهد

بروزوظهوردارد.رویکردجبرگرایانۀابوالفضلبیهقیدرتاریخبیهقیدرمواضعیچونبه

متندرشدهانجامارزیابیبهتوجهقدرترسیدنشاهانحاملنمودهاییقابلتأملاست.با
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جلوهآیهوالصدورراحهدرکهگفتتوانمیمقاله، ماهاییآگاهانهدارد؛االسروراسطورۀفرّ

جلوه اسطوره این بیهقی تاریخ میهاییدر که دارد؛ ناخودآگاه یا آنخودآگاه راتوان ها

ویژگی شخصیّتخاصو از تربیتدرباری،نمودی بیهقیهمچون فرد به هایمنحصر

دانست.ترسواحتیاط،روحیۀصلح هاییمتعددباوری،جلوهدرتاریخبیهقیفرّهجوو...

بارزترینشی اینجلوهدارد. دادن بیهقیبراینشان است.وۀ نماد و تشبیه از استفاده ها،

فرّه با نمادین و آگاهانه پیوندی مسعود روایتشیرگیری و مهرگان بیهقیجشن باوری

تواندداشتهباشد.می


الصدور و تاريخ بيهقی در موضوع اسطورۀ فرّ مقايسۀ راحه

ها اختلاف ها شباهت   

 بيهقیتاريخ  الصدور راحه

باوراسطورۀفرّدرهردواثربا-

اختلافدرمصادیقومفاهیم

وجوددارد.


فرّدردواثرموردنظر،کارکردی-

سیاسیدارد.-درباری


ادبیبودهو-هردواثرتاریخی-

هایتعلیمیوپندآموزدرجنبه

هایهاوداستانلابهلایحکایت

شود.هایافتمیآن

 

دیآگاهانهواژۀفرّرادرراون-

معانیومفاهیممختلفبهکار

بردهاست.


راوندیدراثرخویش-

نمودهایبصریفرّرانشان

دهد.می


راوندیخویشکاریرادر-

برد.معناومفهومفرّبهکارمی


راوندیتأییدالهیرادرمعنا-

گیرد.ومفهومفرّبهکارمی

استوبیهقیفردیتقدیرگر-

رویکردیجبرگرایانهبهمسئلۀفرّ

هایزیرینایننوعداردودرلایه

باوریقابلردیابیتفکر،فرّه

است.


بیهقیموضوعجشنمهرگانرا-

درپیوندبااسطورۀفرّبهکار

برد.می


بیهقیزوروتوانمسعود-

غزنویوشیرگیریاورادرپیوند

.بردبااسطورۀفرّبهکارمی
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The Comparative Analysis of Charismatic Myth in Rahat-Al-Sodour and 

Beihaghi’s History 
 

Hojjat Rashidi1, Dr. Ahmad Hassani Ranjbar2, Dr. Shervin Khamseh3 

 

Abstract 

Rahat-Al-Sodour and Ayat-Al-Sorour (603Ah.) is a historic book by 

Mohammad-Ibn-Ali-Ibn-Soleiman Raavandi in Seljuk dynasty. In addition to its 

historic advantages, from its perspicuity of composition and intricacy of the 

abundant social information, this book is considered as one of the most authentic 

and beneficial Persian books before the Mongol attack.  The topic of charisma 

could be compared in this work with the other Persian-language works. One of 

the other famous Persian-language works is Beihaghi’s History, which had been 

authorized by Abolfazl Beihaghi, as a historic-literary book, and its main topic is 

the history of the first Masoud monarchy as the son of Mahmoud Ghaznavi. 

Therefore, charisma topic could be investigated in comparing these two given 

works. This topic has a particular glitter in both works. The most significant 

question mentioned in this query is that how are both authors’ viewpoints to the 

charismatic myth? It is concluded that although in Rahat-Al-Sodour and 

Beihaghi’sHistory, the topic of charismatic myth is obvious and traceable, their 

both viewpoints to this topic is different in concepts and application. The 

charismatic myth in Rahat-Al-Sodouris presented in the form of function, visual 

manifestation, celestial endorsement, and stipulation to the charismatic lexicon 

and in Beihaghi’s History is more conducted in the form and vesture of celestial 

fatalism, some ceremonial manifestation such as Mehregan festival, the power of 

hunting the Lion by Masoud, and etc. This research is conducted by the content 

analysis and using the library-based sources.  

Keywords: Charisma, Rahat-Al-Sodour and Ayat-Al-Sorour, Beihaghi’s 

History, Raavandi, Beihaghi. 
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